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 چکیده

بـه نوـوا  با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معینّ )در زنا یا لواط( دقیقـا  جـرم دییـری 

قذف مطرح می شود. از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معیّن اقرار نشود، اساسـا  وقـوج جـرم 

دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند، از ایورو حجیّت و انتبار اقرار در جرائم جوسی 

تأمل است؛ لذا طرح  محلّبه نمل آورده نیز  9311با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونیذار در سال 

بحث طریقیّت ادلّه اثبات در جرائم جوسی نلیرغم دیدگاه مشهور فقهی مبوی بر موضونیّت داشتن ادلّه 

مذکور، مدخلی برای خروج از این بحرا  تقویوی است؛ همچوین نظریه ابوحویفه مبوـی بـر نـدم ترـوّر 

ا  فقهای اهل سوّت نیز مجالی بـرای طـرح دیـدگاه فقـه مقـار  ارتکاب زنا بدو  وجود مزنیٌ بها در می

است که مرداقی از تضارب آراء می باشد و در نهایت، طالبا  نلم را به نظریه صواب رهومو  خواهد 

 ساخت.

 ی، لواط.شرن لیدل: زنا، اقرار، جرائم جوسی، ادلّه اثبات، حجیّت اقرار، کلیدواژه
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 مقدّمه و طرح بحث -1
همه تفاوتی که در کلام فقها از اقرار وجود دارد، اما همیی در این نکتـه توافـ   با 

دارند که اقرار، اخبار از یک ح ّ است که لزوما  به ضرر مقرّ می باشد والّا اگر آ  خبـر 

متضمنّ موفعت باشد، نونی شهادت است. مـوجزترین تعریـف از اقـرار، متعلّـ  بـه ابـن 

« خبار بحـ ّ نلـی نفسـهالاقرار إ» این خروص می نویسد:در حمزه طوسی است. ایشا  

(. به نظر می رسد شالوده تعریف فقها از اقرار همین سـه نورـر 113: 9091)ابن حمزه، 

است که در تعریف ابن حمزه وجود دارد: خبر داد ، وجود یـک حـ ّ، بـه ضـرر مقـرّ 

رائع الاسـلام )محقّـ  ( و ش111: 9095بود . چوا  که در المخترر الوافع )محقّ  حلّی، 

( به آ  اشاره شـده اسـت. 1/315بی تا: شهید ثانی، ) ( و شرح لمعه3/115: 9051حلّی، 

در میا  معاصرین، امام خمیوی )ره( نیز به همین معوـای اقـرار کـه اخبـار از یـک حقّـی 

(. یکـی از 1/901: 9050است که بـه ضـرر مقـرّ باشـد ترـریه کـرده اسـت )خمیوـی، 

قـانو   9101که در ماده  -، با اشاره به تعریف سوتّی قانونیذار از اقرار حقّوقدا  معاصر

قیدی را به تعریف مزبور اضافه نموده و معتقد است کـه اقـرار  -مدنی مطرح شده است

نبارت است از اخبار به زیا  مخبر از وضعی موجود اصالتا  که این قید اخیر در تعریـف 

باید به گونه ای باشد کـه صـرفا  و موحرـرا  متضـمنّ سوتّی مفقود است. یعوی اخبار مقرّ 

ضرر به خود باشد نه دییری، فلذا اگر در یک اقرار نـلاوه بـر ضـرر بـه مقـرّ، شـخص 

دییری نیز متضرّر شود، با اطلاقی که در تعریف سوتّی فقها مطرح شده موافات ندارد و 

ز تعریـف اقـرار خـارج مـی لااقلّ اجمال دارد؛ لیکن با وجود قید اصالتا ، مـورد مزبـور ا

شود؛ به طور مثال، اگر شخری اقرار کود که با همسر فعلی خـود در زمـا  سـاب  و در 

حالی که او شوهردار بوده، زنا کرده است تردی  این اقرار و تأیید آ  موجـ  بطـلا  

نکاح فعلی است و بدیهی است که صحّت این اقرار به طور تبعی به ضرر زوجـه او نیـز 

: 9319د که البته با موط  حجیّت اقرار قابل انطباق نیست )جعفری لویـرودی، خواهد بو

(. در دیدگاه قانو  مدنی نیز اقرار نبارت از اخبار به حقّی است بـرای غیـر و بـر 9/035
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( بر حس  ظـاهر هـم شـامل 9101ضرر خود که این ییانه تعریف قانونی از اقرار )ماده 

شد و از این حیث مورد اشکال نیز واقع شده بـود.  امور مدنی و هم در امور کیفری می

از جمله این که اقرار به جرم را نمی توا  اقرار به ح ّ به ضرر خود و برای غیر دانسـت، 

چراکه در اقرار به زنا )خواه نوف یا به رضایت(، ضرر مقرّ هست ولی نفعـی بـرای غیـر 

بل پاسخ است به این که به هر حـال (. البته اشکال مزبور قا035بها( ندارد )هما :  )مزنیٌ

در اقرار به زنای به نوـف، مزنـیٌ بهـا مسـتح ّ دریافـت مهرالمثـل اسـت. بـه هـر حـال، 

موضونیّت و یا طریقیّت اقرار در جرائم جوسی به نووا  یک دلیل اثبات جرم، از جمله 

تا  مسائلی است که از زوایای مختلف قابل بحث و بررسی می باشد. در ایـن مقالـه نمـد

به این نکته پرداخته شده که آیا به صِرف این کـه کسـی اقـرار بـه زنـا کـرده و بـر ایـن 

انتراف خود اصرار داشته و حتی چهار مرتبه هـم آ  را تکـرار نمایـد، جـرم زنـا ثابـت 

شده و او مستح ّ مجازات شرنی خواهد بود؟ آیا با اقرار به زنا از سوی متهّم تحقّیـ  و 

رات مزنیٌ بها و یـا زانـی لازم و ضـروری نیسـت؟ آیـا بـدو  تفحصّ از وجود و مشخّ

احراز و معلوم کرد  طرف زنا، مقرّ به زنا مستح ّ مجازات خواهد بود؟ ضـمن بررسـی 

 ، نظرات فقهی، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.9311و تحلیل مواد ق.م.ا. مروب 

 

 حجیّت و اعتبار اقرار -1

 کتاب -1-1
ت و و هم بـه سـوّ یحجیّت و انتبار اقرار هم به موابع قرآن یبراغالبا  در کت  مرجع 

یَـا ََیّههَـا الَّـذِینَ »آمده است:  میدر قرآ  کر .شود یاجماج اشاره و استواد م لیبه دل یحت

رح طـ نیـقطعـا  ا  (.930)نسـاء:  «بِالقِْسْطِ شههَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ نَلَى ََنفهسکِهمْ امیِنَآموَهوا کهونهوا قَوَّ

 دییـچراکه اگر قابل تأ ؛است دییاقرار مورد تأ لیست که دلا آ  دیّموضوج در قرآ  مو

 د،یـگفته شـود اقـرار کو که نیداد. ا یو استواد نبود، خداوند حکم امر به انجام اقرار نم

 است. تیّلغو تلزماما معتبر نباشد، مس

 سنتّ -1-1
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به انحـاء مختلـف، بـه دلالـت  )ص( و ائمه معرومین )ج(ردر روایات وارده از پیامب

اقرار اشاره شده و به نونی حجیّت آ  مورد تأیید قرار گرفته است )حّر ناملی، بـی تـا: 

هَادَ»/کتاب الاقرار(. از امام صادق )ج(روایت شده است که: 91 ا اَلْفَاسـِ ِ إِلّـ هَلاَ ََقْبَـله شـَ

ت متووج و مختلفی کـه در بـاب (. همچوین روایا91/991)حّر ناملی، بی تا: « نَلَى نَفْسهِِ

/ ابـواب جـرائم 91اقرار به جرائم و قابلیّت استواد به آنهـا مطـرح شـده )همـا ، بـی تـا: 

جوسی، سرقت، محاربه، قتل( تلویحا  اشـاره بـه حجیّـت اقـرار دارد، مضـافا  ایـن کـه در 

ملاک نفوذ اقرار، بین اقرار فاس  و نـادل تفـاوتی وجـود نـدارد )موسـوی بجوـوردی، 

« زئنفسـهم جـاَاقرار العقلاء نلـی »(. البته اخبار متعددی با این مضمو  که 3/05: 9091

وارد شده که به نظر می رسد از مرادی  اخبار اصطیادی است؛ یعوی چه بسا نین الفاظ 

مزبور از لسا  مبارک ائمه معرومین صادر نشده باشد امـا مضـمو  و محتـوای آ  چـه 

 همین معوای متخّذه است. که موظور و مقرود آنا  بوده

 عقل -3-1
معتبـر  د،یـنما یبه ضرر خـود اقـرار مـ ینقلاء، آنیاه که ناقل و بالغ یدر بوا قطعا  

چراکه انسا  سـودجو و موفعـت  د،ینما یبه قبول م یاقرار را تلقّ یشمرده شده و محتوا

غ نیفتـه و خـود درو هیطل ، آنیاه که از سلامت روح و روا  برخوردار باشد، غالبا  نل

حجیّت و نفـوذ آ  اسـت. بـه نبـارت  ،اصل در اقرار شهیلذا هم ؛کود یهم نمخود را متّ

اگـر قـرار باشـد کـه بعـد از اقـرار و اخبـار  یعوی ستیاز آ  ن ریغ یاساسا  چاره ا ،یرید

 یرسـد کـه نظـام اجتمـان یبه نظر م م،ید و مشکوک باشخود باز هم مردّ هینل یشخر

تزلـزل و از هـم  اراسـت دچـ قـتیثبات و حق ازمودیخود که ن نیابم یدر انحاء روابط ف

و  یمـدن ریاقـار زی)البته با دقت نظـر و ملاحظـه در تفـاوت و تمـا گردد یم یختییگس

سـازد،  یمـ یو اثـر آ  را ضـرور کردهجلوه  وجایچه در ا آ  ،در هر صورت9(.یفریک

 مسـتمرّ یو بوـا رهیسـ نی، همـنکته است که نمده وجه حجیّت و انتبار اقرار نیتوبهّ به ا

                                                           
 .901-930: 9310مطالعه بیشتر در خروص شرایط صحّت اقرار و آثار اقرار صحیه ر.ک: جعفری، برای  .9
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آ   ریـو غ انـتیصـاحبا  د شـیاهیانرـار و امرـار و در پ عیـاست کـه در جم یینقلا

 ؛1/050: 9091 ،یرازیمکـارم شـ ؛3/31: 9091 ،یبجوـوردموسـوی ) مقبول بوده اسـت

و  دییـحجیّـت و انتبـار آ  را تأ زیـو البته شارج مقـدس ن (9/10: 9010 ،یفاضل لوکران

 زیـن یثیو احـاد خبـاراگـر ا یـینقلا رهیکه در کوار هر س میدان یست و منموده ا ءامضا

 است. ییارشاد به حکم نقلا یوارد شده باشد، در واقع به نون

نتیجه آ  که اساسا  دلیل بود  اقرار برای رفع تخاصم و دناوی حقـوقی و کیفـری، 

اسـت نه لزومـا  امـری تعبّـدی و شـرنی بلکـه یـک تأسـی  حقـوقی نقلانـی و نرفـی 

( لذا دلالت و قلمرو و حجیّت آ  نیـز بایسـتی تـابعی 9/039: 9319)جعفری لویرودی، 

از دلالت نرفی باشد هما  گونه که در بوای نقـلاء و زنـدگی اجتمـانی امـروز، اقـرار 

طریقی به واقعیّت و کشف امر واقع است و کارکرد اصلی آ  در شریعت نیز بـه همـین 

 اشد.معوا قابل تروّر و تردی  می ب

 

 جایگاه قانوني اقرار بر زنا -3
قانونیذار ایرا  نلیرغم شمولیّت بسیار گسترده ای که اقـرار در دنـاوی کیفـری از 

، از این دلیل اثبـاتی تعریـف روشـوی بـه نمـل 9311آ  برخوردار است، تا قبل از سال 

بـوده  نیاورده بود. شاید وجود تعریف اقرار در قانو  مدنی، نلّت ایـن غفلـت و اهمـال

است؛ در حالی که با توجه به تفاوت و تمایز ملموس دناوی مدنی و کیفری، ایـن امـر 

ناموجه بـود، چراکـه ماهیّـت دنـاوی مـدنی نمـدتا  بـر پایـه  جلوه وجیهی نداشته و کلّا 

مسئولیت مدنی )مدیو  بود ( و جبرا  خسارت است و مطاب  تعریف قانونیذار مدنی  

رابر مقرٌّله ضامن کرده و مسئولیت جبرا  خسـارت را بـر دوش خود به خود مقرّ را در ب

او استوار می سازد؛ در حالی که در دناوی کیفری، صِرف بیا  اخبار، هیچ کـ  را در 

مقابل دییری و یا حاکمیّت، ضامن و مسئول نمی کود )مثل این که کسـی بیویـد مـن 

م اسـت کـه مسـئولیت قاتل هستم یا من قاتل حسـن هسـتم( و اساسـا  ایـن ارتکـاب جـر
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کیفری را برای شخص به وجود می آورد و این معوا خـود متوقّـف بـر احـراز و اثبـات 

 وقوج جرم است که این امر تکویوی بوده و لذا تابع شرایط نیوی و واقعی است.

مجازات هم حقیقتی قانونی است که به صِرف یـک ادنـا و خبـر هرچوـد بـه ضـرر 

قع نمی شود. یک خبر ولو از جان  شخص)مقرّ( باید خود )گویوده( در نظام کیفری وا

با واقعیّت نیوی و تکویوی موطب  باشد. وقوج زنا، مزنیٌ بها و وقوج سرقت، نین مسـروقه 

و شخص مالباخته و همین طور وقوج قتل، یـک جسـد بـی جـا  مـی خواهـد. البتـه در 

بـرای  دناوی حقوقی همین که شخص از بـدهکار بـود  خـود )دیـن( خبـر  مـی دهـد

اشتغال ذمهّ او کافی است و او مدیو  )بدهکار( قلمداد می شود و فـارغ از ایـن کـه آ  

خبر صحیه است یا غلط، انتبار اقرار ناقل و بالغ و غیر سفیه، تضـمین کووـده ایـن ذمّـه 

مشغول شده است، ولو این کـه اصـل خبـر محتمـل الرـدق و الکـذب باشـد. از ایوـرو 

در دناوی حقوقی امری قابل قبول است اما در دناوی کیفری انتباری بود  دلیل اقرار 

هـو اخبـار بحـ ّ »مطل  به گونه ای دییر است. این که در اصطلاح فقهی گفتـه شـده: 

( در محـدوده دنـاوی کیفـری، بـرای انتسـاب یـک 113: 9091)ابن حمزه: « نلی نفسه

زای اقـرار مقـرّ، یـک جرم به مقرّ، کفایت نمی کود. کفایت اقرار زمانی است که ما به ا

مزنیٌ بها و یا مقذوف و یا مقتول نیز موجود باشد.؛ بـه همـین دلیـل در قـانو  مجـازات 

ایـن قـانو   15اسلامی ساب ، نقرا  و خلأ ندم تعریف اقرار غمض نین بود. در مـاده 

اقرار باید صریه و یا به طوری ظاهر باشد که احتمال نقلائی خـلاف در آ  »آمده بود: 

بدیهی است یکی از مرادی  بارز احتمال خلاف نقلائی، در فرضی اسـت « شود.داده ن

ضـمن بحثـی ، 9311که مثلا  در وجود مزنیٌ بها مشکوک باشیم. اما در ق.م.ا. مرـوّب 

مستقلّ از ادلهّ اثبات کیفری به تعریفی کیفری از اقرار پرداخته که هما  اخبـار شـخص 

(. بـه نـلاوه، شـرایطی را در خرـوص 910ه به ارتکاب جرم از جان  خود است )مـاد

نفوذ و انتبار اقرار و قلمرو آ  مطرح کرده است که نشانه رشـد و بلـوغ هـر چـه بیشـتر 

قانونیذار نسبت به ارزیابی دلیل اقرار و نزمی شد  قوانین مربوطه است. امـری کـه در 
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بـود  آ   سواب  تاریخی و تدوین قوانین کیفری گذشته دیده نمی شد و جان  تعبّـدی

و دلیل اقـرار بـه طـور  ،مشهودتر بود؛ به طوری که موضونیّت داشتن ادلهّ اثبات در کلّ

خاصّ، در نزد اولیای امر قضا و مدیریّت سیاست کیفری مفروض بوده است. در همـین 

ماده مزبور بـا آ  کـه بـه 9قابل توجه است. 9311ق.م.ا. مروّب  919رابطه تدوین ماده 

رار ترریه می کود ولی توقّـف حکـم را در صـورتی کـه قاضـی، موضونیّت داشتن اق

نلم به خلاف داشته باشـد جـایز مـی دانـد. در ایـن میـا ، اوج تحـوّل و دگرگـونی در 

متجلیّ شده است؛ چوا  کـه در ایـن مـاده آمـده  919ذهویّت قانونیذار کیفری در ماده 

ر اسـت و نوبـت بـه ادلّـه هرگاه متهم، اقرار به ارتکاب جرم کود اقـرار وی معتبـ»است: 

دییر نمی رسد میر این که با بررسی های قاضی رسیدگی کووده، قـرائن و امـارات بـر 

خلاف مفادّ اقرار باشد، که در این صورت، دادگاه تحقی  و بررسی لازم را انجـام مـی 

نکات بدیهی کـه تجلّـی « دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رَی ذکر می کود.

 متحوّل قانونیذار است نبارت است از:دیدگاه 

 ت و سقم مفـادّص از صحّو تفحّ یدگیح ّ رس یالف( در مقابل اقرار به جرم، قاض

 اقرار را دارد.

 کود. ینم تیمجازات کفا یو اجرا تیّمحکوم یصدور رَ ی( اقرار، براب

 یههم وجو مجازات متّ تیّمحکوم ،اقرار ( با وجود امارات و قرائن مخالف مفادّپ

 ندارد.

البته در خروص بود سوم، قانونیذار کمی بـا مسـامحه و ابهـام سـخن گفتـه اسـت، 

چراکه با وجود قرائن و امارات مخالف مفادّ اقـرار، قاضـی نـه مـی توانـد و نـه بایـد بـه 

مجازات مقرّ رَی دهد و لزوما  باید به برائت مـتهم رَی دهـد؛ کـه ایـن رَی برائـت در 

به امارات و قرائن به دست آمده مستود باشـد. البتـه شـاید اشـکال  کوار اقرار متهّم، باید

                                                           
اثبات می شود، قاضی  ت دارد. در مواردی که دنوای کیفری با ادلّه شرنی از قبیل اقرار و شهادت که موضونیّ 9

 نلم به خلاف آ  داشته باشد.این که رَی صادر می کود، میر  به استواد آنها
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شود که مفادّ این ماده، بیشتر برای آ  دسـته از جرائمـی اسـت کـه ادلّـه شـرنی در آ  

همین قانو  که ناظر بر مواد نمومی ادلهّ اثبـات  919موضونیّت ندارند، چراکه در ماده 

ی مثل اقرار و شهادت برای اثبات دنوا است، ترریه شده که در مواردی که ادلهّ شرن

موضونیّت دارند، اصل آ  است که قاضی مستود بـه آنهـا رَی لازم را صـادر نمایـد و 

توها موردی که قاضی از صدور رَی استوکاف می ورزد نلـم بـر خـلاف اسـت و ایـن 

نلم بر خلاف یعوی نلم شخری قاضی؛ مثل این کـه قاضـی خـود دیـده باشـد کـه در 

شده، زانی فرد دییری )غیر از مقرّ و یا مشهودٌ نلیه( بوده اسـت. بـه نبـارت  زنای واقع

دییر، از ظاهر این ماده چوین بر می آید که در دناوی جوسـی )زنـا، لـواط و مسـاحقه( 

اساس کار، همـا  ادلّـه شـرنی اسـت کـه موضـونیّت دارنـد و قاضـی، حـ ّ تحقیـ  و  

م شخری قاضی موجـود باشـد کـه در ایـن بررسی بیشتر را ندارد. مثل آ  که صرفا  نل

صورت، استواد به اقرار و شهادت را مخدوش می کود. در پاسخ بـه ایـن اشـکال وارده، 

می بایستی به یک اصل اساسی و بدیهی در هر رسیدگی قضایی اشـاره کـرد و آ  ایـن 

که به هر حال زنا و لواط و مساحقه، یک واقعه مرکّ  و یـک فعـل توَمـا  اسـت. زنـا 

کـه وجـود طـرف وی رابطه جوسی مشترک بین دو نفر؛ پ  واضه است که تا زمانییع

مقابل و فعل مشترک او احراز نشده، اصل فعل جوسی نیز قابل اثبات نیست. هما  طـور 

نیز اشاره شد، میر می توا  قتل بـدو  وجـود مقتـول را بـاور کـرد؟ بـه همـین  که قبلا 

خص زانیه و یـا بـالعک ، زنـای ز  بـدو  وجـود دلیل، زنای بدو  مزنیٌ بها و احراز ش

زانی قابل تردی  نیست؛ بلکه اصلا  قابل تروّر هم نیست؛ لذا در سـاالات پیـامبر)ص( 

مالک آمده است که آیا خواب ندیدی؟ خیال نمی کوی؟ به نبـارت دییـر،  بن مانز از

ل قبـول موضونیّت داشتن اقرار برای یک فعل مجرمانه یک طرفه و با یـک فانـل، قابـ

است اما وقتی مراد از فعل مجرمانه، فعل مرکّـ  از دو فانـل اسـت و اقـرار هـم صـرفا  

 دلالت بر ارتکاب فعل مقرّ می کود، بوابراین اشکال مزبور پذیرفتوی نیست.
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 )اقسام( اقرار در زنا دلالت انواع -4
 این که شخری خبر از ارتکاب فعلی بدهد که مستلزم واکوش کیفری است، امـری

طبیعی نیست اما در نین حال، امر موطقی می تواند باشد. به نبارت دییـر، مجـرم بـرای 

فرار از فشار روحی و روانی ناشی از ارتکاب جرم، خود را به نظام کیفری تسلیم نموده 

و به مجرمیّت خویش انتراف می کود. از ایورو در تمام نظام های کیفری، اقـرار نقـلاء 

ادلهّ اثبات جرم محسـوب مـی گـردد؛ کمـا ایـن کـه در حقـوق  معتبر شواخته شده و از

اسلام نیز مورد پذیرش واقع شده است. البته اقسام و انـواج مختلفـی بـرای اقـرار وجـود 

دارد که حجیّت و دلالت آنها برای اثبـات جـرم در نـزد همـه فقهـای مـذاه  اسـلامی 

 واهد بود:یکسا  نیست. با این پیش فرض، مروری بر اقسام اقرار مفید خ

 اقرار لفظي -1-4
اخبـار »اقرار لفظی و لسانی هما  اقرار اشخاص است که در تعریف آ  گفتـه شـده 

و نمـده مباحـث قوانـد فقهـی در بـاب « به حقّی است که مقرّ نلیه خود بیا  مـی دارد

اقرار نیز به این قسم از اقرار اختراص می یابد و البته مورد قبول تمام مـذاه  اسـلامی 

 می باشد.نیز 

 اقرار الحال -1-4
این نوج اقرار بدیل اقرار لفظی شمرده شده و در کت  فقهی اهل سوّت از آ  بیشـتر 

سخن گفته می شود و حتی برخی فقهای معاصر اهل سوّت، جاییاه آ  را در میا  ادلّـه 

الحـال  (. اقرار1/01اثبات، بلیغ تر و صادق تر از اقرار لسانی می دانود )الزحیلی ، بی تا: 

نبارت است از شواهد و قرائن و اماراتی که در وجود شخص مجرم، مشهود بوده و بـه 

او وابسته هستود؛ چوا  که شخری شراب قی کود و بوی شراب بدهد و یا مال مسـروقه 

در ید و اموال او پیدا شود. کلیّت این دلیل از سوی فقهای اهـل سـوّت پذیرفتـه شـده و 

ر لفظی و لسانی از این جهت است که در اقرار لسـانی، قابلیّـت اولویّت آ  نسبت به اقرا

صدق وکذب وجود دارد و محتمل است که مقرّ، به دروغ به ارتکاب فعلی )مجرمانـه( 

اقرار کرده باشد، در حالی که در اقرار الحال ایـن مسـأله موتفـی اسـت )همـا (. در هـر 
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فقهای اهل سوّت واقع شده است  حال، دلالت اقرار الحال برای اثبات زنا مورد اختلاف

(. فقهای مالکی و ابن القیم، حاملـه 1/111: 9113،  ؛ الشوکانی1/301: 9090)ابن رشد، 

: 9110القرافـی،  ؛9/130: 9091بود  دختر را دلیل بر ارتکاب زنا می دانوـد )غرنـاطی، 

ی بـر (؛ ولی حوابله معتقدند که اگـر ز  شـوهردار نباشـد، حاملـه شـد  او دلالتـ91/01

ارتکاب زنا ندارد، چراکه محتمل است به اکراه با او زنا شده باشد و یـا چـه بسـا بـدو  

نزدیکی و مباشرت و صرفا  با انتقال ترادفی نطفه در رحم او قرار گرفتـه و او را حاملـه 

(. در ا یـن میـا ، اساسـا  1/931: 9091؛ البهـوتى، 95/913کرده باشد )ابن قدامه، بی تا: 

برای چوین اماره طبیعـی بـرای اثبـات زنـا اهمیتـی قائـل نیسـتود، چوـا  کـه  فقهای شیعه

« حمل از زنی که شوهر ندارد، دلیلـی بـر زنـا نیسـت»الاذها  می نویسد:  صاح  ارشاد

( و محقّ  اردبیلی هم در شـرح ایـن مطلـ  مـی نویسـد: 911/ 1ق: 9095)نلامه حلّی، 

مکرَه بوده و لـذا شـبهه حاصـل مـی دلیل ندم اثبات آ  است که محتمل است آ  ز  »

شود و اصل نیز مقتضی ندم وقوج زنا است و دستور به مستور کرد  زنا در شریعت نیز 

(. نلامـه در قوانـد و محقّـ  93/130: 9053اردبیلـی،  محقّـ « )ماید همین حکم است

 ی در شرائع نیز به این معوا ترریه کرده اند که حمـل ز ، امـاره بـر زنـا نمـی باشـدحلّ

(. البته در کتـ  فقهـی شـیعه و 0/130: 9051؛ محقّ  حلیّ، 3/013: 9093)نلامه حلّی، 

در بحث شرب خمر این بحث مطرح شده است که اگـر یـک شـاهد، بـه شـرب خمـر 

به قی کرد  متهّم، آیا بـرای اثبـات شـرب خمـر و اثبـات  ،شهادت داده، و شاهد دییر

دّم چوین دلالتـی را قبـول کـرده )شـیخ مجازات کفایت می کود یا نه؟ برخی فقهای متق

( و برخی در آ  تردید کرده اند )محقّ  101: 9099؛ شهید اول، 1/093: 9311طوسی، 

البته مسأله ایرادات و اشکالات فراوانی را به دنبال داشـته اسـت  ( و0/105: 9051حلّی، 

 (.1/195)شهید ثانی، بی تا: 

 اقرار أخرس )لال( -3-4
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قدرت تکلمّ و سخن گفتن نـدارد. نکتـه ایـن اسـت کـه آیـا َخرس یعوی کسی که 

اقرار چوین شخری که با حرکات و اداء و اشاره به مطلبی اشـاره مـی کوـد، مـی توانـد 

دلالت بر ارتکاب زنا و اثبات جرم باشد، بـه طـوری کـه او را مسـتح ّ نقوبـت نمایـد؟ 

ثبت وقوج فعل ارتکابی مـی فقهای شیعه نمدتا  و بلکه بالاتفاق اشاره َخرس را مبینّ و م

دانود و لذا در مواردی که از ادلهّ اثبات بحث مـی شـود، اشـاره َخـرس نیـز در ردیـف 

؛ شـهید 3/013: 9093؛ نلامه حلّی، 1/1: 9311همین ادلهّ جای می گیرد )شیخ طوسی، 

(.اما در میا  فقهای اهل سوّت، چوین توافقی وجود ندارد؛ چوـا  کـه 1/130ثانی، بی تا: 

لا  فقهای حوفی به صراحت از جمله شرایط حجیّت اقرار را بیـا  شـفاهی مجـرم و یـا مث

هما  لفظی بود  می دانود. آنها معتقدند که در شریعت اسلام وجوب مجازات معلّ  بر 

بیا  صریه و شفّاف و تمام کووده است و این معوا جز با بیا  شفاهی حاصل نمـی شـود 

این که شخص لال نمی تواند با اداء و اشاره به معوـای  (؛ مضافا 1/01: 9051)الکاسانی، 

( در حـالی 1/11: 9051خاصّ رابطه جوسی در زنا )ایلاج( ترـریه نمایـد )السرخسـی، 

که فقهای حوبلی، شافعی و مالکی اشارات شخص لال را که قابل فهم باشد قبول کـرده 

؛ الوووی، بـی تـا: 95/919بی تا: و به نووا  دلیل اثبات زنای مقرّ پذیرفته اند )ابن قدامه، 

 (.91/01: 9110؛ القرافی، 1/391

 اقرار کتبي -4-4
امروزه در فرایوـد قضـایی، کتابـت از جاییـاه ویـ ه ای برخـوردار اسـت. از اولـین 

مرحله ای که جرم واقع شده و توسط ضابطین دستیاه قضایی، مورد ثبت و ضبط قـرار 

ده قضایی، کتابت نقش آفرین است. ثبـت می گیرد تا آخرین مراحل شکل گیری پرون

و ضبط واقعه مجرمانه که به صورت کتابت واقع می شود بـرای دسـت انـدرکارا  امـر 

قضاء دقتّ نظر بیشتری را ایجاد می نماید. اما در هـر حـال، آ  چـه مهـمّ اسـت معوـا و 

رح شـود؛ محتوای اقرار متهّم است که دقیقا  به هما  معوایی که موطب  با واقع است، مطـ

یعوی اخبار به حقّی که نلیه مقرّ است و ایـن امـر لزومـا  بایسـتی بـرای قاضـی بـه اثبـات 

برسد؛ لذا با همه اهمیّت و وی گی اسواد کتبی که از رسمیّت و دقّت بیشتری برخـوردار 
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است، ایویونه تدانی و توهمّ می شود که اقرار کتبی متهّم صـرفا  دسـت نوشـته ای غیـر 

اف و نامطمئن است که نهایتا  امضایی از متهّم در ذیل آ  مشـاهده مـی صریه و غیر شف

شود. از ایورو هم فقهای شیعه و هم فقهـای اهـل سـوّت در حجیّـت اقـرار کتبـی خدشـه 

 (.1/01: 9051؛ الکاسانی، 30/0: 9311کرده اند )نجفی، 

 در هر صورت، نکته قابل ذکر این که اقـرار کتبـی مـورد بحـث و مـورد قبـول مـا،

مکتوبات شخص متهّم در نزد قاضی است، همچوا  که وقتی از اقرار شفاهی بحث مـی 

کویم به اقرار نزد قاضی اشاره می کویم؛ لذا تفاوتی بین آ  دو وجود ندارد؛ بوابراین هـر 

آ  چه که حجیّت اقرار شفاهی را رقم زده و ارزش و انتبـار قضـایی آ  را فـراهم مـی 

زوما  باید مورد ملاحظه واقع شود. از ایوـرو بـه نظـر مـی رسـد سازد، در اقرار کتبی نیز ل

 موضع قانونیذار در خروص حرر حجیّت اقاریر به اقرار شفاهی، چودا  موجهّ نیست.

 

 دلالت اقرار در اثبات جرائم جنسي -1
هما  طور که در تعریف اقرار مطرح شد اقرار، اخبار به حقّی اسـت کـه مقـرّ نلیـه 

اقرار العقلاء »به تعبیری که مستفاد از اخبار وارده )اصطیادی( است:  خود بیا  می دارد.

فلسفه مقبولیّت نقلی این قانده و خبر نیز همین است که هیچ انسـا  « .نلی َنفسهم نافذ

ناقل و متعارفی به خود ضرر نمـی رسـاند و بـه دروغ خـود را مـتهّم نمـی سـازد. البتـه 

ی اجتمانی، موافع ندیده ای وجود دارد که چـه امروزه به دلیل روابط پیچیده در زندگ

بسا نقلای نالم را نیز به انجام اقرار دروغ نلیه خود می کشاند. لذا با آ  کـه در تعـابیر 

شاه دلیل است اما به هر حال، بـه موجـ  فلسـفه طریقیّـت  ،نرفی و شیوج افواهی، اقرار

م بـا دلایلـی نیوـی ثابـت نشـود ادلهّ اثبات، تا زمانی که قابلیّت وقوج جرم از سوی مـتهّ

ممکن نخواهد بود. به هـر  -آ  هم جرائم جوسی  -پذیرش اقرار متهّم به ارتکاب جرم 

ترتی ، در یک تقسیم بودی با دوگونه اقرار روبرو هستیم: الف( اقرار به ارتکـاب جـرم 

 خاصّ، ب( اقرار مجمل.
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 اقرار به ارتکاب جرم خاصّ )زنا( -1-1

می روبرو هستیم که مثلا  بـه زنـای خـود انتـراف و اقـرار دارد؛ در این فرض با متهّ

یعوی صراحتا  به ارتکاب نمل جوسی با یک ز  انتراف می کود. در ایوجـا چوـد مسـأله 

قابل طرح است: اول این که آیا مطل  اقرار برای اثبات جرم و ترتّ  مجـازات کفایـت 

رح شـود؟ دوم ایـن کـه آیـا در می کود یا این که اقرا متهم بایـد بـه طـور تفرـیلی مطـ

حجیّت اقرار به زنا، ذکر مزنیٌ بها به صورت معینّ و مشخصّ لازم است؟ سوم ایـن کـه 

آیا در اقرار به زنا با زنی معینّ و مشخصّ، تأیید و تردی  مزنیٌ بها نسـبت بـه مقـرّ لازم 

ل، است؟ و آیا در صورت تکذی  مزنیٌ بها جرم قذف نیز محقّ  می شود؟ در هـر حـا

به نظر می رسد اقرار به زنا و جوبه اثباتی آ  در سیسـتم کیفـری امـروز بـا چـالش هـا و 

تواقضاتی روبرو است که برای برو  رفت از این بحرا  به طرح مباحثی نـوین و اجتهـاد 

 مجدّد نیازمودیم.

 )به زنا( اقرا مطلق -1-1-1

د، این اسـت کـه آ  چه که در خروص اقرار مطل  و یا مفرّل می توا  مطرح نمو

در متو  فقهی شیعه آنیاه که از اقرار به نووا  دلیل اثبات زنا بحث می شـود بـه مطلـ  

اقرار اشاره شده و تمام بحث در کمیّت و کیفیّت اقرار است، اما این که مجرم در اقـرار 

المقوعه )شـیخ  خود به تفریل ماجرای ارتکاب جرم را شرح دهد لزومی ندارد. صاح 

( و الســرائر )ابــن ادریــ ، 1/0: 9311)شــیخ طوســی،  ( و المبســوط113: 9095مفیــد، 

الشـیعه )نلامـه  ( و مختلف0/130: 9051، حلّیالاسلام )محقّ   ( و شرائع3/011: 9051

( و شرح لمعه )شهید ثانی، بی تـا:  130: 9099لمعه )شهید اول،  ( و1/910: 9093، حلّی

: 9310( و نیز صـاح  جـواهر )نجفـی،  90/309: 9093( و مسالک )شهید ثانی،  1/33

( صرفا  به مطل  اقرار فانلِ ناقل و بالغ اشاره کرده اند و ایـن یعوـی در دیـدگاه 09/111

این بزرگا ، اقرار برای اثبات زنا موضونیّت داشته و به صِرف این که مقرّ، بالغ و ناقل 

 باشد برای اثبات زنا و ترتّ  مجازات کفایت می کود. 
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استدلال این بزرگا  هم اطلاق ادلهّ است؛ یعوی معتقدنـد کـه  می رسد نمدهبه نظر 

در اخبار و روایات وارده توها به اقرار زانی اشاره شـده و لـذا توهـا بحثـی کـه بـین فقهـا 

زم است یـا اثبات زنا چهار اقرار لا به این معوا که آیا در ؛ت اقرار استمطرح شده، کمیّ

آ  را از امـام این رابطه روایتی وارد شـده کـه سـکونی در  یک اقرار کفایت می کود؟

)ص( ز از امیرالموموین)ج( نقل مـی کوـد کـه پیـامبراز پدرش و او نی صادق)ج( و ایشا 

طـور کـه  که همـا ید که چه کسی با تو زنا کرد، چراال نکواز ز  زناکار سا»فرمودند: 

مـه نیـز الذّ ءما  بـریارتکاب گواه بر او آسا  شد چه بسا تهمت زد  و قذف یک مسل

(. در 9دیث ، حـ09، باب 91ناملی، بی تا:  )حّر« بر او آسا  شود و به کسی تهمت بزند

 09: 9011)خـوئی،  میا  فقهای معاصر نیز نمدتا  به ذکر مطلـ  اقـرار اشـاره کـرده انـد

ــاری، 199 ــ ؛1/90: 9050؛ خوانس ــیرازی، مک ــری ؛ 9/909: 9091ارم ش ــا: موتظ ــی ت ، ب

 وَ  لابـدّ» :)ره(در کتاب تحریـر الوسـیله ایویونـه مـی نویسـد امام خمیوی(، ولی 9/10

(. 1/090: 9050)خمیوـی،  «العقلائی الاحتمال معه لایقبل ظاهرا َو صریحا الإقرار یکو 

بر لزوم تفرـیل در اقـرار و بیـا  مکـا  و زمـا  و ، البته شاید هم گفته شود که این قیود

 الیه، در مفـادّبه نظر می رسد در دیـدگاه مشـارٌ ،هر حال نمی کود اما بهدلالت بها  مزنیٌ

اقرار نباید شبهه نقلایی و تردید نرفی و موطقی موجود باشد و مرداق بارز این معـانی 

میـر مـی تـوا   ،دییـر رتبها است. بـه نبـا هما  جهالت به زما  و مکا  و فرد مزنیٌ

 قانونی داشتم و زنا کـردم،رف ایوکه گفته است من در حالی که همسر شخری را به صِ

 هممـتّ ،اق زد؟ میر می توا  در یک سیستم قضـاییرجم کرد و یا به قتل رساند و یا شلّ

ال نلیـه سـا )مجرم( را به اقرار به جرم دنوت کویم امـا از زمـا  و مکـا  و فـرد مجوـیٌ

نکویم؟ همچوا  که معوی ندارد اقرار به قتل داشته باشیم ولی از مقتول و چیـونیی قتـل 

م ولی از مال مسروقه و صـاح  آ  ال نکویم؟ اقرار به سرقت داشته باشیاله ساو آلت قتّ

کـه فقهـا  ال نکویم؟ البته اینقذف داشته باشیم ولی از مقذوف سا ال نکویم؟ اقرار بهسا

و مطل  اقرار را مثبت جرائم جوسی دانسـته انـد بـا  کردهدر اقرار اشاره  نمدتا  به اطلاق
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ه کـه در روایـات چـ شواهد روایی در موابع روایی و تاریخی موجود انطباق نـدارد. آ 

الات متعددی است کـه پیـامبر)ص( و یـا امیرالمـوموین)ج(، بـرای مزبور مطرح شده سا

(. نمـده 1/111)بیهقی، بـی تـا:  کرده انداثبات وقوج جرم زنا و مجرم بود  مقرّ مطرح 

الات  نیز مربوط به اصل وقوج جرم زنا و بر اساس تعریف فقهی آ  است؛ یعوی این سا

 ،(. در واقـع111: 9099)شـهید اول،  مـهایلاج و اصابه العاقل البالغ فی فـرج امرئـه محرّ

قـوج زنـا کـه یقـت وحقالات مزبور آ  بود که به هدف پیامبر گرامی اسلام از طرح سا

اجـرای   شـخص را بـرای ،رف اقـرارنای مقرّ است پـی ببرنـد و ایـن یعوـی صـِ مورد ادّ

واقعـی  یبهـا بوابراین، زما  و مکا  زنا و وجود یک مزنیٌ مجازات کافی نمی دانستود؛

ال مـی کوـد کـه آیـا سا می، آنچوا  که در روایت موقول، پیامبر از مقرّنه خیالی و توهّ

( از جمله مواردی اسـت کـه بـا 1/111: )بیهقی، بی تا خواب نبودی؟م نشدی؟ در متوهّ

ت پیدا کرده و قاضی با فراغ بال و تحقّ  اقوـاج وجـدانی بـه نلم به آنها، وقوج زنا حتمیّ

)مقرّ( و تعیین مجازات او اقدام می نماید. در همـین راسـتا ذکـر ایـن  ت مجرممحکومیّ

محقّ  نراقی نیـز نسـبت بـه داموـه نفـوذ و  نکته ضروری است که در میا  فقهای متأخر،

انتبار اقرار در موارد ندیده ای تشکیک و تردیـد کـرده و بیـا  اشـکال نمـوده اسـت. 

در خرـوص » الایـام مـی نویسـد: یـ  خـود در کتـاب نوائـدحقالیه در بخشی از تمشارٌ

عبیـر )و به ت اقراری که مربوط به یک امر واحدی همچو  معامله و یا صله و یا ازدواج

نظر جز با تحقّ  و مشارکت بـین ی است که وقوج فعل موردبدیه ما ارتکاب زنا( است،

لذا با توجـه بـه داموـه نفـوذ و انتبـار ( 011: 9091  نراقی، )محقّ «دو نفر واقع نمی شود

بر نرف نقلائی و شریعت در محدوده فعل مقـرّ و ضـرر و زیـا  او  اقرار شخص که بوا

)افعال دو نفره( را اثبات نمود؟ بلکه اصـلا  نـه  توا  چوین افعالی انتبار دارد، چیونه می

در خروص مقرّ و نه در خروص طرف مقابل قابـل اثبـات نیسـت. در خرـوص فعـل 

ربطی به فعـل دییـری نـدارد و در خرـوص  ،که بدیهی است اقرار مقرّ ،شخص دییر

او نیـز قابـل اثبـات مقرّ نیز معلوم است که بدو  تحقّ  و اثبات فعل شخص دییر، فعـل 

 نیست.
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در توضیه مطل  اشاره کویم که اساسا  زنا از جمله افعالی است که با وجود دو نفـر 

 )یعوی دو زنـای یـک نفـره( را نـدارد؛ از ایوـرو ت انفکاکممکن و محقّ  است و قابلیّ

در  )زانـی و زانیـه( اسـت کـه یا نسبت به فعل هر دو نفـر ،هم به زنانفوذ و انتبار اقرار متّ

و یـا  ؛این معلوم الـبطلا  اسـت غیر است، و مستلزم نفوذ اقرار مقرّ در ح ّ ،این صورت

هم به زنا فقط نسبت به فعل خودش می باشد که این معوا نیـز داموه نفوذ و انتبار اقرار متّ

باطل است؛ چراکه مستلزم وقوج زنای شخص به توهایی است. بوابراین بـا اقـرار مقـرّ بـر 

فـرد امـری  بدو  معلوم شد  طرف مقابل و بدو  تأیید و تردی  او،  اقرارارتکاب زنا 

هـیچ  همرف اقـرار مـتّبـه صـِ توهـا ست. پ  در مورد جرائم جوسـی ناممکن و ناشدنی ا

مجـازات  فرد نمی توا  او را مسـتح ّ نیست و اساسا  به صرف اقرارجرمی اثبات شدنی 

 نست.دا

اصر در مقام پاسخ به این اشکال چوـین مرقـوم البته ناگفته نماند که برخی فقهای مع

د شـرنی )کـه مبتوـی بـر تعبّـ دی و اثبات حکم شـرنیداشته اند که در مبوای ثبوت تعبّ

)تفکیک انتبار و حجیّت اقرار( هیچ اشکالی نـدارد کـه مـثلا  اقـرار  فرض مزبور است(

مقـرّ  ،رار به ازدواجمثلا  در اق به اثبات برساند؛ تفکیک شده و صرفا  حکمی را نلیه مقرّ

 کـه بـر ملتزم به کلیه آثار شرنی ازدواج و از جمله پرداخت نفقـه مـی شـود، در حـالی

(. 9/11: 9010)فاضل لوکرانـی،    نمی گرددهیچ اثر شرنی مترتّ )زوجه( طرف مقابل

دو  ،یونه مواردی که برای دو نفر نسبت به موضوج واحـدفقیه معاصر معتقد است از ایو

موجود باشد، فراوا  اسـت. مـثلا  بـرای دو نفـر  دای ازهم و حتی متضادّحکم شرنی ج

که یک لباس مشترک دارند، به انتبار و ملاحظه تعیین ساب  یک نفر که طهارت لباس 

بوده، الا  حکم به طهارت و برای شخص دییر که تعیین سـاب  او نجاسـت بـوده، الا  

(. در پاسـخ ایـن فقیـه 9/13: )همـا  سـاری و جـاری مـی شـود ،حکم به نجاست لباس

بزگوار، گفتوی است که قطعا  اقرار به قتل، زنا و سـرقت و در نتیجـه اثبـات قتـل، زنـا و 

حادثه واقعه و یک امر تکویوی است؛ همچوا  کـه  سرقت امری تعبدی نیست بلکه یک 
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مجازات زانی و قاتل هم یک امر صرفا  انتباری نیست، در نین حالی که ایـن مجـازات 

سـاری و جـاری مـی شـود امـا اصـل  ،د به حکم اصلیوق کیفری اسلام با تعبّحقدر  ها

مجازات زانی و قاتل امری انتباری نیست. بوابراین جرم باید ثابت گردد تا مجازات آ  

د دی فردی را مجرم شواخت و بـا همـا  تعبّـواقع شود و اصلا  میر می توا   با دلیل تعبّ

هارت و نجاست می تواند در یـک موضـوج واحـد جمـع که ط او را مجازات نمود. این

شود و برای دو نفر که از یک لباس مشترک بهره مود هستود دو حکم جداگانه و حتـی 

کـه طهـارت و اسـت؛ چرا معلـومه دنبال بیاورند، امـری )طهارت و نجاست( را ب متضادّ

اه و آثـار ایـن هم در دادگـکه اقـرار مـتّ دی است و اما اینامری انتباری و تعبّ ،نجاست

ه لـه تفکیـک نمـوده و بـدی بدانیم و لاجرم اثر آ  را برای مقـرّ و مقرٌّاقرار را امری تعبّ

 طور جداگانه مورد لحاظ قرار دهیم امری ناشدنی است.

 )به زنا( تفصیلي راقرا -1-1-1

هم بایستی در اقرار خود نلاوه بر زمـا  م است در فرض اقرار به زنا، متّچه مسلّ آ  

به طوری که قاضی با احراز و انطباق مورد بـا  بها نیز اشاره کود کا  زنا، به فرد مزنیٌو م

 ،ت اقرار او متمایـل شـود. در ایـن میـا هم و صحّبه صدق خبر متّ ،ت های موجودواقعیّ

)جرائم جوسـی( امـری مقبـول و  ت اقرار نسبت به زما  و مکا  وقوج جرمبررسی صحّ

بها از جمله امـور  ت انتساب زنای مقرّ با مزنیٌصدق و صحّ اما احراز شدنی است،انجام 

پیچیده و دشوار خواهد بود. پیچیده بود  احراز واقع هم مبتوی بـر ایـن نکتـه اسـت کـه 

  بـر ف و معلّـهم متوقّـت اقـرار مـتّبا زنی مشخص اقرار می کود، صحّ هم به زناوقتی متّ

حجیّت اقرار و  ،و از طرفیمی باشد  (ارتکاب زنا از سوی ز  نیز )در زنای به غیر نوف

وقی آ  در خروص اخباری اسـت کـه بـه ضـرر مقـرّ باشـد. بـه نبـارت حقداموه نفوذ 

 ن، نسبت به فعل شخص مقرّ، اقرار و نسبت به فعل دییریاخبار به زنا با زنی معیّ ،دییر

 بها(، شهادت محسوب می شود و شهادت به زنای دییری، مووط به وجود چهار )مزنیٌ

 به( به نحو اکراه و نوف و اجبار واقع شـده و مزنـیٌ)مقرٌّ شاهد است. حال اگر این جرم

در  کاب جرم زنای به نوف تأییـد نمایـدهم را به ارتبها به نووا  شاکی پرونده، اقرار متّ
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ت مـی یابـد. ت اقرار به واقع نیویّـاجزاء و ارکا  اقرار محقّ  شده و طریقیّ ،این صورت

بها، مقرّ به زنا را در ارتکاب زنای به رضایت، مورد تأیید قرار دهد در این  اما اگر مزنیٌ

ت اقـرار او نیز اخبار به ارتکاب زنای خود داده و لـذا دوبـاره موضـوج طریقیّـ ،صورت

که ز  نیز در این مرحله بایسـتی بـا ذکـر جزئیـات جـرم واقـع از  مطرح می شود و این

یقـت حقت امـر، نه ای که با تطبیـ  آنهـا بـا واقعیّـحیث زما  و مکا  اشاره نماید به گو

 قضایی آشکار گردد.

ت نیز اندیشه ای متفاوت با فقهای شـیعه ملاحظـه نمـی فقهای اهل سوّ در میا  آرای

شود؛ یعوی آنها نیز معتقدند که حجیّت اقرار بر خـلاف شـهادت شـهود، ملازمـه ای بـا 

بـه و مبتوـی ر اقرار، اصل بر اصـالت مهخبرٌکه دبها و یا شواسایی او ندارد؛ چرا ذکر مزنیٌ

سـت کـه هـیچ ناقـل و بـالغی بـه ا اصل ایـن ،بود  اخبار از واقع است. به نبارت دییر

یقـت اسـت. حقت و مبتوی بـر کاشف از واقعیّ ،لذا اقرارهم نمی سازد.؛ دروغ خود را متّ

ییـری حاصل از شـهادت افـرادی نلیـه د در حالی که در شهادت شهود با حجیّت ظنّ

روبرو هستیم که به ناچار و به حکم نرف اجتمانی مورد قبول واقع می شـود. بوـابراین 

که او را  هم بیوید با کسیبوابراین اگر متّ ؛ت اقرار شرط نیستبها در صحّ نلم به مزنیٌ

؛ ابـن قدامـه، بـی 01-1/01: 9051کاسانی، )ال ، اقرار صحیه استزنا کردم نمی شواسم

 (.0/10تا: 

ت و نفـوذ اقـرار در صحّ»امه نیز که از فقهای بزرگ حوبلی است، می نویسد: ابن قد

ت اقـرار کـه اصـلا  در صـحّ کما این ،بها تأثیری ندارد به زنا تردی  و یا تکذی  مزنیٌ

بهـا مـورد شواسـایی قـرار گیـرد؛  ال شود و یا مزنیٌبها سا لزومی ندارد که از فرد مزنیٌ

رف اقـرار مجـرم، نمـوم )و یا اطلاق( داشته و به صِ تیّکه ادلهّ حجیّت اقرار، نمومچرا

(. در نـین 95/911 )ابن قدامه، بـی تـا: «ادلهّ وارده، مقتضی اجرای مجازات او می باشد

از جملـه » همین فقیه حوبلی در جای دییری از مباحث اقـرار بـه زنـا مـی نویسـد: ،حال

ره نمود تا هر گونـه شـبهه در یقت فعل ارتکابی اشاحقست که باید به ا شرایط اقرار این
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رفـع  ،یقـت فعـل ارتکـابیحقالیه از (. البته مراد مشـار911ٌ)هما :  «وقوج زنا زایل گردد

که بـه نقـل   ایلاج است؛ همچوا  تردید و تشکیک در وقوج رابطه جوسی و لزوما  تحقّ

تی الاکود که در قضیه مانز بن مالک، سـا از روایت ابن نباس از پیامبر)ص( اشاره می

 (.911 ا :)هم در این خروص را مطرح کرده است

 ن()با زني معیّ اقرار مقیّد -3-1-1

ن اقـرار نسبت به زنـا بـا زنـی مشـخص و معـیّ ده کههمی پیدا شاین مسأله که اگر متّ

ت به گونه ای مختلف موعک  شـده اسـت. بـه ، در دیدگاه فقهای شیعه و اهل سوّنماید

بـرد بـا بنـام  ، از زنـی مشـخص و معـینّر اقرار خود به زنـاهم دفقها اگر متّاز نظر برخی 

از (. برخـی 130: 9099)شـهید اول،  قذف خواهـد بـود محکوم به حدّ ،هما  اقرار اول

فقها نیز معتقدند که در فرض مزبور اگر آ  ز  ادنای مقرّ را انکار نماید و وقوج زنـای 

( و 113: 9095شـیخ مفیـد، ) قذف محقّ  خواهـد شـد خود با مقرّ را تکذی  کود، حدّ

 مرد مسـتح ّ حـدّ، زنای خود با مرد را تکذی  کوـد،ز  که معتقدند هرچود جال  این

واسـطه ه قذف بـ ( و نهایتا  برخی فقها نیز ثبوت حد09/110ّ: 9310)نجفی،  زنا می شود

: 9095، حلّـی)نلامـه  اشـکال دانسـته انـد محـلّاز سـوی مقـرّ را  بها تعیین کرد  مزنیٌ

کـه  الیهمـا نیـز چوـا  (. وجه تردید و اشـکال مشـار0/130ٌ: 9051، حلّیمحقّ   ؛1/013

شارحا  آ  دو بیا  کرده اند این است که اساسا  اقرار یک مرد به زنا بـا زنـی، مسـتلزم 

ز  مورد ادنا، مکرَه و یـا  چه ممکن است )ز ( نیست و آ  ارتکاب زنای طرف مقابل

)اقرار شخص بـر زنـا( دلالـت  در این گونه موارد، نامّ و یا مجبور بوده باشد که مضطرّ

؛ شهید ثـانی، بـی تـا: 0/013: 9311، فخر المحققّین) )زنا کرد  ز ( نمی کود بر خاصّ

1/300.) 

 باشـدبه نظر مشهور فقهی، تا زمانی که چهار مرتبـه اقـرار واقـع نشـده  ،نلاوه بر آ 

  چیونـه ممکـن اسـت کـه یـک بـار نایی نسبت به مقرّ نیز ثابت نمی شود، پزنای ادّ

  مستلزم انتساب زنا بـه طـرف مقابـل بـوده و موجـ  تحقّـ ،اقرار به زنا با زنی مشخص

از زنـا کـرد  ز  نیسـت و  موفـکّ ،که به هر حال زنا کرد  مـردجرم قذف گردد؛ چرا
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اردبیلـی،  محقّـ ) ف بر تحقّ  و اثبات زنـای مـرد خواهـد بـودمتوقّ ،بلکه زنا کرد  ز 

ابوحویفه نیز به همـین رَی گـرایش داشـته و  ،ت(. در میا  فقهای اهل سو93/39ّ :9053

ر نیست و لـذا بـا انکـار زنـا از بها قابل تروّ زنای مرد بدو  وجود مزنیٌکه معتقد است 

نـای ادّطـور کـه اگـر ز ،  سوی ز ، انجام زنا از سوی مرد نیز موتفی می گردد، همـا 

زنا نسبت به هر دو موتفی می باشد؛ و به طریـ  نای نماید، ادّت با مرد )مقرّ به زنا( زوجیّ

نایی و اقـرار رد، اصل زنای ادّعه از سوی ز  مورد انکار قرار گیاگر اصل فعل واق َولی

 (. 1/11: 9051خسی، )السر شده نیز موتفی خواهد بود

بـه  ، اقـرار9311جال  توجه است؛ تا قبل از سـال  ن میا  سیاست تقویوی ایرا در ای

 زنا می بایست صریه و یا به طوری ظـاهر باشـد کـه احتمـال خـلاف در آ  داده نشـود

اف بود  اقرار به گونـه ای کـه شـائبه ای ( و این یعوی شف9315ّب مروّ ق.م.ا. 15)ماده

ذ( )ولـو تفخیـ که هر نمل نامشروج مثل این ه وجود نیاید؛در صدق وقوج و ثبوت زنا ب

ترجمه هما  جمله ای است که  ،این ماده . لذا به نظر می رسدرا به نووا  زنا اقرار نکود

زنـا بایـد ظهـور در  ر شـده اندکـه اقـرار بـهت و شیعه بـدا  متـذکّبرخی فقهای اهل سوّ

)مفهـومی یـا  یقت معوای زنا داشته باشد، به گونه ای که موج  زوال هر گونه شبههحق

(؛ بـه نبـارت 3/013: 9093، حلّـینلامـه  ؛1/911)ابـن قدامـه، بـی تـا:  مرداقی( باشد

ت داشـته و زنـا موضـونیّ ، اقـرار بـه9311را  تا قبل از سـال در سیاست تقویوی ای ،دییر

احتمال نقلایی  ،انتراف شخص بر ارتکاب زنا برای مجازات او کافی بود. در این میا 

ات و وی گی هایی بود که با وجـود آ  ارتکـاب بر خلاف بود  نیز مربوط به خروصیّ

نـا نمایـد. در )فاقد آلت تواسـلی( اقـرار بـه ز که فردی مجبوب موتفی است؛ مثل این زنا

تغییـر اساسـی واقـع نشـده و بـه  ،نیز در مواضع قضـایی قانونیـذار 9311ب مروّ ق.م.ا.

در این قانو  نیـز  ،نونی هما  دیدگاه ساب  به گونه ای دییر تکرار شده است. در واقع

، با وجود اقرار نوبت 919اشاره ای نشده و بر اساس ماده به وی گی تفریلی بود  اقرار 
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رف بهـا لزومـی نداشـته و بـه صـِ  به ادلهّ دییر نمی رسد. بوابراین مشخص کـرد  مزنـیٌ

 هم به ارتکاب جرم، جرم مزبور ثابت می شود.انتراف متّ

 با زنی مشـخص و مطرح کود و در واقع اقرار به زنااسم زنی را  ،که اگر مقرّ اما این

ظاهرا  ایویونـه نیسـت؛ شـاید مهـم تـرین  معین بوماید، آیا مشمول جرم قذف می شود؟

هرگـاه  اسلامی است کـه بـر اسـاس آ قانو  مجازات  901ماده  مفادّ ،دلیل این مطل 

قذف ثابت نمی  قذف نبوده، حدّ ،قریوه ای در بین باشد که مشخص گردد مراد گویوده

هم در مقـام اقـرار و انتـراف بـه کـه مـتّ تر از ایـنشود و در بحث ما، چه قریوـه ای بـالا

ر شـده طور که فقهای اسلام نیز متذکّ که هما  ارتکاب زنای خود می باشد. مضافا  این

  زنای ز  نیست؛ چراکه محتمـل اسـت ز  مکـرَه یـا مستلزم تحقّ ،تحقّ  زنای مرد اند

ف، قاذف کسی است کـه اساسا  در جرم قذ ،و یا مجبور بوده باشد. نلاوه بر آ  مضطرّ

هم به ارتکاب در حالی که در اقرار به زنا، متّ نی زنا کرد  شخص دییری می شود؛مدّ

بهـا  زنای خود انتراف می نماید و صرفا  برای اطلاج و اطمیوا  قاضی از شـخص مزنـیٌ

 نام می برد.

وق جزا نیز ترریه کـرده انـد، حقطور که اساتید  در مجموج به نظر می رسد هما 

)از سـوی  صیـ  و تفحّـحقهم به ارتکاب جرم، امـر تا وجود انتراف و اقرار صریه متّب

 یقـت موضـوج و چیـونیی وقـوج جـرم روشـن تـر گـرددحققاضی( باید ادامه یابد تـا 

قاطع دنـوا اسـت ولـی احـراز  ،چود اقرار(. به نبارت دییر، هر3/13: 9310)آخوندی، 

لویـرودی، جعفـری ) ی قضـایی اسـتنواصر و خروصیات آ  غالبا  محتاج به رسـیدگ

برو هستیم که با دو مقام ثبوت و مقام اثبات رو ،در هر اقراری ،(. در واقع9/035: 9319

که فردی خـود را گواهکـار و خبیـث و مجـرم بدانـد و بـدا   این از یکدییر متمایزند؛

 که ایـن جـرم در نـزد قاضـی محکمـه انتراف نماید مربوط به مقام ثبوت است؛ اما این

اسـت کـه بـه مقـام اثبـات  یدییر ایجاد مسئولیت کیفری نماید مقام قابل اثبات بوده و

معروف است و مقتضای موط  قضایی و فلسفه تشکیلات قضایی نیز فحـص و جسـتجو  

قریوـه و امـاره مهـم  ،هماقـرار مـتّ در مقام اثبـات اسـت. البتـهت برای کشف همین واقعیّ
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ی قضـایی نقـش دانی قاضی در مقـام صـدور رَقانونی است که برای حدوث اقواج وج

اما توها استواد به این اقرار نمـی توانـد موبـع صـدور حکـم باشـد.  مهمی را ایفا می کود،

هم، وقوج فعل مجرمانه را تأیید می کود و اطمیوا  قرائن و شواهدی که در کوار اقرار متّ

ر و ا ایـن ترـوّه برای صدور حکم قضایی محسوب می گـردد. بـت تامّقاضی است، نلّ

ت ادلّـه تردی  از فرایود و ترمیم سازی قضایی معلـوم مـی شـود کـه طـرح موضـونیّ

تفـاوت  ،ت است و در ایـن میـا امری بی معوا و به دور از واقعیّ ،اثبات در موط  قضایی

مـاده  بوـابراین مفـادّ بوده و یا نقلی باشـد؛نمی کود که رویکرد ما به ادلهّ اثبات، شرنی 

بـه ازای  ما اثبات دارد ت داشتن ادلهّنیز که سخن از موضونیّ 9311ب مروّ ق.م.ا. 919

ت اسـتواد پیـدا مـی کوـد و ایـن بـه جهـت دلالـت خـود قابلیّـ ،واقعی ندارد. اساسا  دلیل

و آ  دلالتی  لت امری تحلیلی و ایجادی است؛امری قهری و بدیهی نیست. دلا ،دلالت

د در آسما  نشانه آتـش اسـت امـا اخبـار ی است دلالت طبیعی است. وجود دوکه قهر

ی  حقشهود نلیه دییری و یا اخبار شخص نلیه خود در خروص ارتکاب جرم جز با ت

ی آ  نیـز همـا  بر وقوج جرم داشته باشـد کـه مـادّا ص قاضی نمی تواند دلالتو تفحّ

 بـرای اثبـات جـرم همـا  واقعی اگر گفته شود توها دلیل اقواج وجدانی است؛ در نتیجه،

سخن گزافـی نیسـت و  )نه لزوما  نلم شخری( است، نلم قاضی به معوای اقواج وجدانی

ه شود که در تعارض بین اماره قضایی و اماره قـانونی، امـاره قضـایی مـرجّ یا اگر گفته

 است سخن نابجایی نیست.

 اقرار مجمل  -1-1

مـی دانـد.  دّهم به جرمی نامعلوم اقرار کرده و خود را مستح ّ حمتّ ،در فرض مزبور

اق مجـازات و اجـرای آ  انتبـار دارد؟آیـا چوـین اقـراری حقآیا چوین اقراری برای است

اجـرای  ،ی است؟آیا با چوـین اقـراری مجمـل و مـبهممستوج  و مستلزم مجازات حدّ

ت دارد؟ ظـاهرا  چوـین اقـراری از سـوی برخـی )یکرـد تازیانـه( مشـرونیّ مجازات زنا

 رای قاضی قابـل اسـتواد مـی باشـد. شـیخ طوسـی در الوهایـهم معتبر بوده و بفقهای متقدّ
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( بـر ایـن 1/011: 9051اج، )ابـن بـرّ باج در المهـذّ( و ابن بر151ّ)شیخ طوسی، بی تا: 

ف آ  را مطالبـه هرگاه مقرّ در اجرای مجازات، توقّکه مطل  ترریه کرده و معتقدند 

قبـول حکـم مزبـور ف خواهـد شـد. برخـی فقهـا نیـز ضـمن اجرای مجازات متوقّـ کود

)یعوـی  شـرنی معتقدند که با چوین اقراری از سوی شخص، او محکوم به بالاترین حـدّ

شـهید  ؛3/000: 9051)ابـن ادریـ ،  یکرد تازیانه( می شود که هما  مجازات زناست

 روایتـی اسـت از امـام بـاقر)ج( کـه مـی فرمایـد: ،(. مستود ایـن حکـم131: 9099، اول

« ه چوین اقراری کرده بود، ایویونه قضاوت نموده اسـت)ج( در خروص مردی کنلی»

( و  1/151: 9311)شـیخ طوسـی، (. شیخ طوسـی در الوهایـه91/391ر ناملی، بی تا: )حّ

( به همین روایت استواد کرده انـد. 3/901: 9093ی، )نلامه حلّالشیعه  نلامه در مختلف

لات ندیـده ای را وارد ر بـه ایـن حکـم اشـکاکه اکثر فقهـای متـأخّ نکته قابل ذکر این

(. حتـی شـهید ثـانی 1/911؛ شـهید ثـانی، بـی تـا: 0/130: 9051ی،)محقّ  حلّ کرده اند

( به 301 )هما : نلاوه بر ضعف سودی که در روایت مزبور وجود داردکه معتقد است 

دلایل موطقی چوین اقراری را نمی توا  به وقوج جرم زنا حمل نمود و حتی اگـر چوـین 

و مبهمی را چهار مرتبه تکرار نماید، دلالـت بـر وقـوج و اثبـات زنـا معلـوم اقرار مجمل 

هم نیـز لازم و واجـ  نیسـت بلکـه یـ  و بـازجویی از مـتّحقت ،نیست و در این خروص

بر تحریـک و ترغیـ  بـر انرـراف  ،که در روایات واردههم نیست؛ چرا حتی مستح ّ

 (.301هم از اقرار تأکید شده است )هما : متّ

 

 گیری نتیجه
کمـا فـی السـاب  تحـت  9311سیاست کیفری قانونیـذار به نظر می رسد که مبوای 

تی حاکم بر مراکز ترمیم سازی و مدیریت دستیاه قضایی است که در سیطره نیاه سوّ

وق کیفری را تشـکیل حقتمام ارکا  و اجزای نظام  ،هم( و قاضیمتّ )و تقابل مجرم ،آ 

الانسـا  نلـی »ز ارتکاب گواه نـدارد و بـه حکـم ی جمی دهد و مسئولیت کیفری معوای

هم( بر زبا  جاری می کود مبینّ وقوج گواه بوده و او )متّ چه که مقرّ هر آ  «نفسه بریره
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وده تمام واقعیت مستح ّ توبیه و نقوبت است. در حالی که این نیاه، نمی تواند تبیین کو

ر بـه زنـا، فـردی را مجـارات چیونه ممکن است با یک اقـرا ،به نبارت دییر امر باشد.

و مأمور به پرسـش هـم نباشـیم و از  بها معلوم و مشخص نباشد کویم، در حالی که مزنیٌ

اقـرار را در رَی  قرائن بـر خـلاف مفـادّ ،که قاضی لع نشویم. اینزما  و مکا  جرم مطّ

خــود ذکــر کوــد نشــا  از یــک دوگــانیی و تردیــد و تحیّــر در نــزد قانونیــذار اســت. 

لذا قریوـه مخـالف رتکاب جرم بی انتوا باشد؛ فه های الّاری که نمی تواند به مایذقانون

اقرار را مطرح می کوـد و از طرفـی بـا ابهـام و اطـلاق فتـاوای فقهـی روبـرو اسـت کـه 

ت اقرار برای ترتّ  احکام کیفری است؛ لذا به صراحت انلام نمی حکایت از موضونیّ

موتفـی و اثبـات کووـدگی آ   ،قرار، دلالت اقـرارا کود که با وجود قریوه برخلاف مفادّ

هم مقـرّ، مسـتح ّ هم و یـا مـتّکه با وجود اصل برائت، مقرّ متّ این مخدوش است. مضافا 

ه حالـت بـرای قاضـی وجـود سـ ،در کوار هـر اقـراری ،مجازات نیست. به نبارت دییر

و جـرم، واقـع شـده  ت موطبـ  بـودهاقرار با واقعیّ دارد که مفادّ متعارف نلم دارد: الف(

و مقرّ دروغ گفته اسـت.  اقرار برخلاف واقع بوده دارد که مفادّ است؛ ب( نلم متعارف

یعوی وقوج زنـای مقـرّ و ارتکـاب جـرم  اقرار صحیه است یا نه؟ پ( نمی داند که مفادّ

بـه حالـت دوم )ب( اشـاره کـرده اسـت؛ در  قانونیذار فقـط ،معلوم نیست. در این میا 

 د را تشکیل می دهد ونیز موارد زیادی از پرونده های موجو ت الف و بحالی که حال

پرسـیدنی اسـت  ،لاجرم قاضی محکمه می بایست نسبت به آنها انلام رَی نماید. حـال

که چیونه قاضی به اقواج وجدانی خواهد رسید؟ آیا بدو  پرسش و پاسـخ و دیـالوگی 

  وجدانی برای قاضی وجود دارد کـه که باید بین قاضی و مقرّ برقرار شود، امکا  تحقّ

ایـن سـاالات بـرای  که همـه در واقع نباید غافل شد از این رَی گردد؟جر به صدور وم

ت مجرمانـه احـراز نشـود، نظـام که تا واقعیّـاحراز یک مطل  است: ارتکاب جرم؛ چرا

چـه کـه موجـ  صـدور  آ  ،کیفری ح ّ مداخله و سیاست کرد  ندارد. به این ترتی 

همـا  احـراز وقـوج جـرم و اثبـات  ، بلکـهرف اقـراراجرای مجازات است نه صِرَی و 
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رف اقرار برای تحقّـ  صِ ،هم توسط ادلّه و قرائن موجود است. به این ترتی ت متّمجرمیّ

ت نداشته و این نلم متعـارف قاضـی اسـت کـه بـرای حکـم مسئولیت کیفری موضونیّ

 صادره، مستود اصلی محسوب می شود.

 

 منابع

 .دوراندیشا  ، تهرا :3ج ،آیین دادرسي کیفری(، 9310وندی، محمود )آخ -

، قم: 3، جالفتاوی لتحریر الحاوی السرائرق(، 9051ابن ادری  حلّی، محمد بن مورور ) -

 موسسه الوشر الاسلامی.

 ، قم: ماسسه الوشر السلامی.1، جالمهذبّق(، 9051نبدالعزیز ) ابن براّج طرابلسی، قاضى -

، قم: کتابخانه آیه الفضیله نیل إلي الوسیلهق(، 9091حمزه طوسی، محمد بن نلی بن حمزه )ابن  -

 الله العظمی مرنشی نجفی)ره(.

، بیروت: 1، جالمقتصد نهایه و المجتهد بدایه ق(،9090محمد ) بن َحمد بن رشد، محمد ابن -

 دار الفکر.

 ، بیروت: دارالکت  العلمیه.95و1، جمغنيال َحمد )بی تا(، بن الله نبد الدین موف  قدامه، ابن -

، 0، جحنبل بن احمد الامام فقه في کافيالَحمد )بی تا(،  بن الله نبد الدین موف  قدامه، ابن -

 بیروت: دار الکت  العلمیه.

مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد ق(، 9053اردبیلی)محقّ (، احمد بن محمد ) -

 وشر الاسلامی.، قم: ماسسه ال93، جالأذهان

 عن القناع کشافق(، 9091إدری  ) بن حسن بن الدین صلاح بن یون  بن البهوتى، مورور -

 ، بیروت: دار الکت  العلمیه.1، جالإقناع متن

 ، بیروت: دار الفکر.1، جالسنن الکبریبیهقی، ابوبکر محمد بن حسن )بی تا(،  -

 شرائع الافهام الي تنقیح مسالک ،ق(9093) نلی بن الدین جبعی ناملی)شهید ثانی(، زین -

 ، قم: ماسسه معارف اسلامی.90، جالاسلام

 اللمعه شرح ه فيهیّالب الروضهق(، 9095نلی ) بن الدین جبعی ناملی)شهید ثانی(، زین -

 ، قم: داوری.1و1، جالدمشقیه

، تهرا : گوج 9، جوقحق ترمینولوژی در مبسوط (،9319جعفری لویرودی، محمدجعفر ) -

 نش.دا
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(، 1381)مصوبّ  ياقرار در قانون مجازات اسلام تیّقلمرو حج(، 9310) یمجتب ،یجعفر -

 .901-939، 90 ،یوق اسلامحقمطالعات فقه و 

، 91و91ج ،الشریعه مسائل تحصیل الشیعه الي وسائلمحمد بن حسن )بی تا(،  ناملی، حرّ -

 بیروت: دار احیاء التراث العربی.

،  قم: 1، جالشریعه أحکام في الشیعه مختلفق(، 9093مطهّر ) بن یوسف بن (، حسنامه)نلّحلیّ -

 ماسسه الوشر الاسلامی.

 و الحلال معرفه في الاحکام قواعدق(، 9093مطهّر ) بن یوسف بن (، حسن)نلّامهحلیّ -

 ، قم: ماسسه الوشر الاسلامی.3، جالحرام

 قم: ،1، جالایمان احکام الي ذهانالا ارشادق(، 9095) مطهّر بن یوسف بن امه(، حسن)نلّحلیّ -

 ماسسه الوشر الاسلامی.

إیضاح الفوائد في شرح مشکلات ، ق(9311) ، محمد بن حسن بن یوسف(فخر المحققّین)حلىّ -

 .اسمانیلیا  ، قم:0، جالقواعد

 و الحلال مسائل في الاسلام شرائعق(، 9051) حسن بن جعفر الدین نجم ی(،)محقّ  حلّحلیّ -

 ، تهرا : استقلال.0، جالحرام

 ، قم: ماسسه الوشر الاسلامی.1ج ،تحریر الوسیلهق(، 9050)امام(، سید روح الله )خمیوی -

، تهرا : 1، جالنافع المختصر شرح في المدارک جامعق(، 9050خوانساری، سید احمد ) -

 صدق.

آثار الامام  اء، قم: ماسسه احی09ج المنهاج، تکمله مبانيق(، 9011ابوالقاسم ) سید خوئی، -

 .)ره(الخوئی

 ، دمش : دار الفکر.1ج ،و أدلتّه الإسلامي الفقهمرطفى )بی تا(،  بن الزحیلی، وهبه -

 ، بیروت: دار المعرفه.1ج ،المبسوطق(، 9051السرخسی، شم  الدین ) -

، 1، جالأخبار منتقى شرح الأوطار نیلم(، 9113) الله نبد بن محمد بن نلی بن الشوکانی، محمد -

 بیروت: دار الجلیل.

، بیروت: دار الفتاوی و الفقه مجرّد في النهایه، (بی تا)حسن  بن محمد طوسی)شیخ الطائفه(، -

 الأندل .

، تهرا : 1، جالامامیه فقه في المبسوطق(، 9311حسن ) بن محمد الطائفه(، طوسی)شیخ -

 مرتضوی.
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 ، قم: دار الفکر.مشقیه في فقه الامامیهالدّ اللّمعهق(، 9099) یمکّ بن ناملی)شهید اول(، محمد -

 ، قم: انتماد.9ج ،القواعد الفقهیهق(، 9010فاضل لوکرانی، محمد ) -

 ، بیروت: دار العرب الاسلامی.91، جالذخیرهم(، 9110العباس ) َبو القرافی، -

به ، پاکستا : المکت1، جالشرائع ترتیب في الصنائع بدائعق(، 9051الکاسانی، نلاء الدین ) -

 الحبیبیه.

 ، قم: الهادی.3، جالقواعد الفقهیهق(، 9091موسوی بجووردی، سید حسن ) -

 ، قم: ماسسه الوشر الاسلامی.المقنعه ق(،9095محمد بن نعما  ) بن مفید)شیخ مفید(، محمد -

 ، قم: مدرسه امام امیرالموموین)ج(.1و9،جالقواعد الفقهیهق(، 9091مکارم شیرازی، ناصر ) -

 ، قم: دار الفکر.9، جکتاب الحدودنجف آبادی، حسیوعلی )بی تا(،  موتظری -

ات مسائل الحلال قواعد الأحکام و مهمّ انیب يف امیعوائد الأ، ق( 9091)، ملّا احمد ینراق -

 .یاسلام غاتی، قم: دفتر تبلو الحرام

، الاسلام شرائع شرح في الکلام جواهر(، 9310نجفی)صاح  جواهر(، محمدحسن ) -

 ، تهرا : دار الکت  الاسلامیه.09و30ج

، بیروت: دار 1، جالمفتین و عمده الطالبین روضهشرف )بی تا(،  بن یحیى الدین محیی الوووی، -

 الکت  العلمیه.
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